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 ١گناهي در انديشه اروپاييل برائت در انديشه فقهي و فرض بياص

  علي قربانيدكتر 

   يجعفر موحد                
  : چكيده     

توجه به آزادي و امنيت افراد مبناي تمام قواعد و اصول حقوق اروپايي است، 
-زاديحقوق و آ يهبه همين دليل در تفكّر غربي فروض و اصول، تضمين كنند

 يهباشد و اين تفكّر، نظامي فردمحورانه را ايجاد كرده كه همفردي مي هاي
 يهقواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفكّر فقه اسلامي، هم

قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفكرّي كه حاكم است تفكّر خدامحورانه 
كند، و احكام را وضع ميول و قواعد است، به عبارت ديگر، خداوند است كه اص

ردي باشد يا در تعارض هاي فحال چه اين اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدي
توان گفت كه اصل برائت در ا توجه به اين پيش فرض چگونه ميب. با آن باشد

تفكّر خدامحورانه  فقهي است و برگرفته از يهكه داراي پيشين»اصاله البرائه«فقه
كه ) Presumption of Innocence(گناهي در حقوق اروپاييفرض بي است با

مباني، قلمرو و غربي و برگرفته از تفكّر فردمحورانه است، داراي  يهداراي پيشين
ايجاد  در نتيجه رعايت هر يك از اين مفاهيم منجر به .هستكاركردهاي مشابهي

ر يك رويه رسيدگي طوريكه ممكن است دهگردد بيك روند دادرسي متفاوت مي
ته و در رويه رسيدگي ديگر فرض قضايي، اعمال اصل برائت كاربرد چنداني نداش

  .گناهي بدون كاربرد باشدبي
گناهي اروپايي،كرامت فرض بي فقهي، اصل برائت عادلانه،دادرسي: كليدواژه     

 .ها، اثبات عناصر جرمانساني، تساوي سلاح
                                                 

  7/7/90: تاريخ پذيرش   18/12/89: تاريخ وصول -1      
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسشناسی جزا و جرمحقوقاستاديار horbani@iauc.ac.irGliA.D 

 الوسشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چجزا و جرمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق  
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  طرح بحث  -1
     ايعادلانهدادرسي دارد كه  ءآزادي آنان اقتضاحفظ امنيت و  انساني افراد و احترام به كرامت

 منوط به وضع اصول و اي تحقق چنين دادرسي عادلانه كه ضامن حقوق افراد باشد وق يابد حقت
اجتماعي باشد كه از جمله آن مي توان فرض  آزاديهاي فردي و قواعدي است كه حافظ حقوق و

محاكم  شد ود توجه محاكم واقع نميچندان مورميلادي 18اين فرض تا قرن . برد را نامگناهي بي
ة اعلامي ابتدا در گناهيبياند ولي در دوران جديد فرض داشته گناهگارينظر به فرض  بيشتر

 1789و سپس در اعلامية حقوق بشر در سال 1787حدة آمريكاي شمالي در سال حقوق ايالات مت
توجه قرار  مورد تأكيد و»...مگر اينكه مجرميت اوثابت شودگناه است،  ني بيهرانسا«با عبارت
المللي بسياري از اسناد بين كه امروزه درقوانين اكثركشورها لحاظ گرديد بطوري سپس در گرفت و

  . گرديده است به صراحت مقرّر نيز اي حقوق بشرمنطقه و
اجراي اين  لزوم احترام و. گرفته است قرار البته اصل برائت در فقه اسلامي هم مورد توجه

 اين مورد قرن پيش از 14 ،در اسلاممحورهاي اصلي دادرسي و قضاء  اصل به عنوان يكي از
رخنه در آن به  ي رفيع است كهديدگاه حقوق اسلامي به حد برائت از ديوار عنايت بوده است و

دو  هر دربي گناهي  و فرض برائت اصل حال بايد ديد كه آيا اصطلاح .نيست پذيرراحتي امكان 
اصطلاح در هر دو نظام  دو و مشابه با يكديگر هستند يا ايننظام فقهي و اروپايي به يك معني 

  .و قلمرو و كاركرد، داراي تفاوتنداز نظر مباني  داراي يك اشتراك لفظي است و
  :گردد كهن پژوهش در قالب سه بخش ارائه ميمطالب مربوط به اي

  گناهي ؛مفهوم اصل برائت و فرض بي -ولا بخش
  گناهي ؛مباني اصل برائت و فرض بي -دوم بخش

      ؛ گناهيراك و تمايز اصل برائت از فرض بيوجه  اشت -بخش سوم
  گناهيمفهوم اصل برائت و فرض بي -2        

ي تركيبي اصطلاح گناهي در حقوق اروپاييت در فقه اسلامي و يا فرض بيبرائاگرچه اصل 
است كه از آن معناي خاصي مراد است ولي براي اينكه بتوانيم مفهوم روشني از اين دو اصطلاح 

و ريشه و منشاء اصل در لغت به معناي بيخ و بن  .پردازيمدهيم ابتدا به تعريف اجزاي آن ميارائه 
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؛ ست ازدر اصطلاح اصولين، اصل عبارت .)48سياح، فرهنگ بزرگ جامع نوين، (هر چيز است
  . حكم مجهول براي فردي كه دچار شك است و جهت كشف براي او وجود ندارد«

ات داشته باشد اماره و دليل است ت بالذّشود اگر كاشفينچه كه براي جاهل به واقع وضع ميآ
ات نداشته باشد و بر موضوع مشكوك نيز حكمي از احكام ت بالذّيعني كاشفي ،و اگر چنين نباشد

ست كه مربوط به ي ابنابراين، اصل نيز مانند اماره حكمي ظاهر. شوداصل ناميده مياشد مترتب ب
و در زبان حقوقي  )56ها، الاصول و معظّم ابحاثمشكيني، اصطلاحات(»حالت جهل به واقع است

  :يكي از چهار معني ذيل را دارد
خلاف اصل  او بر يهكسي است كه گفت« گويند؛چنانكه در تعريف مدعي مي :ظاهر -2-1

  ».باشد يعني ادعاي او با ظاهر مخالف است
آيد و است كه از آن حكم جزئي به دست ميمنظور از قاعده، حكم كلّي : قاعده -2-2

  .شودضرر كه اصل لاضرر  هم گفته ميي لاهموضوع آن كار يا رويداد خاصي نيست، مانند قاعد
 يهچنانچه در ماد. ته استاصل به معناي استصحاب نيز به كار رف :استصحاب -2-3

در صورتيكه حق « هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است؛قانون آئين دادرسي دادگاه 198
مقصود اصل » .آن است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شوديا ديني بر كسي ثابت شد اصل بقاء 

  .استصحاب است
عرف است، يعني مبنا و دليل  شود كه اصل اين نظريه قانون ياوقتي گفته مي: دليل -2-4

  .)621، 2كاتوزيان، فلسفه حقوق، (»آن از قانون و عرف گرفته شده است
قانون مدني  876 يهچنانچه در ماد.كار رفته استاصل به معناي عدم  هم  به :عدم 2-5

  .»شودر حيات حين ولادت، حكم وراثت نميبا شك د« آمده است؛
اصل . منطبق نيست»اصل برائت«فوق با اصل مذكور دررسد هيچ يك از معاني به نظر مي

ست كه دليل وجود ابه معني دليل و مبنا نيست، زيرا اصل برائت مربوط به جائي»اصل برائت«در
دست آيد و به معناي كمي نيست كه از آن احكام جزئي بهبه معناي قاعده هم نيست زيرا ح. ندارد

بق و شك لاحق است، در اصل برائت، جود يقين ساستصحاب نيز نيست، زيرا اركان استصحاب وا
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امي هم در و الز يقين به معناي خاص كلمه -گناهي فرد مورد نظر وجود نداردبيين سابق بر يق
به سابق و لاحق، گناهي او نيست، بلكه صرفنظر از هر نوع ذهنيتي نسبت وجود ترديد نسبت به بي

به معناي فرض است كه از بين معاني  »رائتاصل ب«اصل مذكور در. باشداين اصل جاري مي
 دراج،(كه براي ظاهر معناي متفاوتي وجود داردچرا. تر استنزديك) ظاهر(اي اولذكر شده به معن

  .)32مباني و آثار آن در امور كيفري،  اصل برائت،
عبارتست از؛   هرگاه در مقابل اصل استعمال شود، يكي از نويسندگان معتقد است ظاهر، 

نمايد خواه اصحاب دعوي ) در قلمرو و زندگي قضائي(ري كه به طور ظنّي دلالت بر چيزيام هر«
براي اثبات يا دفاع به آن استناد نمايند يا نه و اعم از اينكه قابل استناد براي اصحاب دعوي در 

داره قانوني و بنابراين اولاً، ظاهر اعم از دليل است و ثانياً، ظاهر اعم از ا. مقام مزبور باشد يا نه
جعفري (رودعبارت بر مقصود گوينده به كار ميگاهي نيز ظاهر در معناي دلالت يك . ستا قضائي

 ،زيرا گاهي دلالت يك عبارت بر قصد گوينده صريح نيست .) 434لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 
بلكه معاني متعدآيد در آن حتمالات يك معنا زودتر به ذهن مييان اا در مد محتمل است، ام

ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، (، اين عبارت ظاهر در اين معناستصورت گويند
231(.  

به معنا اول »اصل برائت«است گفته شود از بين معاني چهارگانه اصل، اصل مذكور درزم لا
  .تر است، نه اينكه كاملاً منطبق باشدنزديك) ظاهر(

شك در اصل تكليف «:ريف كرداصل برائت را اينگونه تعتوان با توجه به مقدمات مذكور مي
آن توجه نشده است يا به  يهكه به حالت سابق )تكليفي كه ترك يا انجام آن لازم است(الزامي

يا به صورت ميان حرمت و غير وجوب است تحريميه است، يعني حكم دائر  يهبهصورت ش
مانند اينكه شك كنيم نماز جمعه (حرمت عني دائر ميان وجوب و غير ي ،وجوبيه استي هشبه

علّت شك هم در هر دو صورت يا نبودن دليل است يا اجمال دليل است و  )واجب است يا مكروه
  .)3،606اصول فقه،مظفرّ، (»ها استيا تعارض دليل

  .لكن فرض در حقوق اروپايي در دو معنا به كار برده شده است
  ايي آن قاعدههداند و بر پايجود امري را لازم ميات اجتماعي وگاهي مقنّن، نظر به ملاحظ
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هاي خارجي مطابقت ندارد، به ديگر سخن در ي مزبور با واقعيتهكند كه قاعدميوضع 
فرض، عامل اراده و تصميم مقنّن و حاكميت او نقش اساسي دارد و از اين رو، توجه به واقعيت 

مقبول است لكن اثبات خلاف آن ممكن نيست  امر، منظور نيست و عمل برخلاف حقيقت خارجي،
  . بيان گرديده است»fiction«اين اصطلاح تحت عنوان. مورد نظر است»مطلق«يو در نتيجه فرض

ي هبه عنوان مثال، در حقوق فرانسه فرزند خواندگي كه ميان فرزندخوانده و پدرخوانده رابط
نظر به مصالح اجتماعي مقنّن آن را  كند، برخلاف واقعيت است وليابوت و بنوت برقرار مي

  .)362-360، 3شمس، آئين دادرسي مدني، (پذيرفته است و اثبات خلاف آن هم امكان پذير نيست
كان اثبات گيرد و امهاي خارجي، فرضي را در نظر ميگاهي نيز مقنّن مطابق با واقعيت

ين اصطلاح تحت ا. مد نظر است»نسبي«داند در نتيجه فرضيخلاف آن را هم جايز مي
گناهي ناظر به بحث با فرض اخير منطبق يفرض ب. بيان گرديده است »presumption«عنوان

گناه فرض اند در نتيجه بايد بياست كه غالب افراد بزهكار نبوده است، زيرا واقعيت خارجي اين
هكاري از گردند و هر كس مدعي بزهكاري فردي است بايد آن را ثابت كند و امكان اثبات گنا

   .Campell,Black Law Dictionary,1224)(سوي آن وجود دارد
كه مهم وكلّي يك اصل بسيار «:گناهي را اينگونه بيان كردتوان فرض بيبدين ترتيب مي

كند، مگر اينكه دولت تقصير او را ت پيدا نمييك فرد به هيچ وجه بابت ارتكاب جرم محكومي
متهم قرار  يهگونه بار اثباتي بر عهدت كند و بدون اينكه هرترديدي ثابگونه شك و بدون هيچ

  .)Ibid, 1225(»بگيرد
با توجه به مفاهيم فوق اگر قائل به اصل برائت فقهي باشيم، اين : حال ثمره بحث اين است       

ه ب .، دليل به معناي عام كلمه استدر اينجا منظور از دليل. رودمي كناراصل تنها با دليل مخالف 
ديگر در تعارض با اصل برائت قرار گيرد كه اقوي از آن  ايهيلل عموچه اصنچنا ،عبارت ديگر

كند در و يا دليل خاص كه ايجاد قطع مي كنداي كه ايجاد ظنّ ميو يا اماره باشد، مانند استصحاب
  .تعارض با آن قرار گيرند، عمل به آنان بر اصل برائت ترجيح دارد

  اي ديگر است، اين فرض تنها در تقابل با دليل اهي كيفري وضع به گونهگنلكن در فرض بي
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نظام حقوق (كند 2و يا ايجاد قطع) نظام كامن لا(كند  1خاص كه ايجاد فراتر از شك معقول
  .رودكنار مي) نوشته

گناهي از درجه اثبات بالاتري نسبت به اصل برائت برخوردار است و بدين ترتيب، فرض بي
  .رودليل خاص و نه دليل عام، كنار ميدتنها با 

ي معادل در حقوق اروپاي»presumptionk«توان گفت درجه اعتبارتر، ميبه عبارت صحيح
گناهي نسبت به فروض ديگر از درجه باشد و از آنجايي كه فرض بياماره در فقه اسلامي مي

هاي اروپايي است و اير  فرضتي ام الفروض نسبت به ساهميت بالاتري برخوردار است و به عبار
ه با هيچگونه فرض ديگري، هيچ فرضي اقوي از آن وجود ندارد، در نتيجه تنها با دليل خاص و ن

 .رودكنار مي

  
  گناهيمباني اصل برائت  و فرض بي -3

گناهي در حقوق كيفري بيو فرض در فقه مبناي اصل برائت ويسندگان بسياري از ن
تضمين امنيت افراد «،»ضرورت ايجاد توازن بين طرفين دعوي«،»كرامت ذاتي انساني«را

، »دراء يهقاعد«،»اصل إباحه«،»اصل عدم«،»هااصل قانوني بودن جرائم و مجازات«،»جامعه
سرمست (»اندبر ترجيح اشتباه در كيفر دانسته ترجيح اشتباه در عفو يهقاعد«و»غلبه يهقاعد«

رحمدل، معكوس شدن بار اثبات در حقوق موضوعه  ؛62-53بناب، اصل برائت در حقوق كيفري، 
مباني  ،اصل برائت دراج،؛ 209-206رحيمي نژاد، كرامت انساني در حقوق كيفري، ؛ 22 20ايران،

آيا اين موارد در آيد اين است كه، الي كه در ابتدا پيش ميؤس .)43 -40ثار آن در امور كيفري، و آ
  هستند؟هي گنابيواقع مباني اصل برائت و فرض 

قائل گناهي بي فرض وبرائت براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد بين اصل رسد، به نظر مي
گناهي بيحال آنكه فرض  ،فقهي است يهداراي منشاء و پيشين به تفكيك شد، زيرا اصل برائت

به نظر  شايد اروپايي است و اين دو اصطلاح از يكديگر متمايزند، اگرچه يهداراي منشاء و پيشين

                                                 
1. Beyond Reasonable doubt  
2.In time conviction  
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اصطلاح يكسان نبوده و داراي  اين دو لكن باشند يكي»بي گناهيفرض «و»اصل برائت«رسد
از جمله مباني كه در فوق ذكر  .بلكه تنها داراي اشتراك لفظي هستند ،مبناي مشترك نيستند

اراي ريشه و منشاء فقهي د »غلبهي هقاعد«،»دراء يهقاعد«،»اصل إباحه«،»اصل عدم«شد،
اصل قانوني «،»تضمين امنيت افراد جامعه«،»ضرورت ايجاد توازن بين اصحاب دعوي«بوده ولي

 اروپايي بوده يهسته از انديشخاو بر اروپايي است داراي ريشه و منشأ، »هابودن جرائم و مجازات
 يههم داراي ريش»ترجيح اشتباه در عفو بر ترجيح اشتباه در كيفر يهقاعد«و»1انسانيكرامت «و

ترجيح  يهقاعد«و»كرامت انساني«،به عبارت ديگراروپايي است،  يهم داراي ريشفقهي و ه
هم در تفكّر فردمحور هم در تفكّر خدامحور فقهي و ، »اشتباه در عفو بر ترجيح اشتباه در كيفر

دو تفكرّ متفاوت است، يعني ها از كرامت انساني در اين رداشتبيني شده است ولي باروپايي پيش
محورانه به كرامت ي و تفكّر اروپايي با ديدگاه فردي با ديدگاه خدامحورانه به كرامت انسانتفكرّ فقه

ترمذي، سنّن ؛ 1431، 2لي تنقيح شرائع الاسلام، العاملي، مسالك الافهام ا(انساني نظر دارند
 Tadros & Tierney, The Presumption of Innocence and the))1447، ح 2ترمذي، 

Human Rights Act, 402(.  ،ها بايد در پي كشف ريشه براي تعيين مباني اصل برائت مابنابراين
هاي اروپايي آن ها و انديشهدرپي كشف ريشهگناهي بيهاي فقهي باشيم و براي فرض انديشهو 

- هفرض اروپايي داراي ريش اروپايي و يا يهتوانگفت، يك اصل فقهي داراي ريشچگونه مي. باشيم
   .بايد اين موارد مورد توجه قرار گيرد ،باشد، حال آنكه در بيان مباني اين اصل و فرضفقهي مي ي

، »غلبه يهقاعد«و»دراء يهقاعد«،»اصل إباحه«،»اصل عدم«اينك كه مشخص شد،
واقع اين اصول در آيد كه آيا ال ديگري پيش ميؤفقهي هستند نه ريشة اروپايي، س يهداراي ريش

  برائت فقهي هستند يا خير؟و قواعد مبناي اصل 
اصل «،»اصل عدم«كه ذكر شد، بسياري از نويسندگان اين اصول و قواعد فقهيهمانطور 

اصل برائت در حقوق سرمست بناب، (اندرا مبناي اصل برائت دانسته»اءدر يهقاعد«،»باحهإ
ر حقوق كرامت انساني درحيمي نژاد،  ؛22- 20،معكوس شدن بار اثباترحمدل،  ؛62-53، كيفري
كه اينگونه نيست اين نويسندگان در حال آن، )43 -40، اصل برائت دراج، ؛209-206، كيفري

                                                 
1.Human Dignity   
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ت ديگر، نويسندگاني كه عباره اند بوراني ايجاد كردهيك حالت د »اصل برائت«تعيين مباني
 يهقاعد«و»اصل إباحه«،»اصل عدم«راشان اصل برائت بوده مبناي اصل برائت موضوع بحث

اصل «ن اصل عدم بوده مبناي اصل عدم راشااند و برخي ديگر كه موضوع بحثدانسته ،»دراء
ل إباحه بوده شان اصحثاند و آنهايي كه موضوع ب، دانسته»دراء يهقاعد«و»اصل إباحه«،»برائت

همينطور . و الي آخراند ، دانسته»دراء يهقاعد«و»اصل عدم«،»اصل برائت« مبناي اصل إباحه را
از سوي نويسندگان اشاره شود، اين حالت دوراني كه در تعيين مباني اين اصول ده ميكه مشاه
گفت كه اين اصول و قواعد در طول يكديگر قرار داشته  توانگاه نمي بوده و هيچ خطا، شده است

تأخر و برتري اين اصول و قواعد بر ديگري تقدم، يك از  ديگر، هيچعبارته و مبناي يكديگرند ب
بلكه همه آنها در عرض يكديگر بوده و داراي مبناي مشتركي هستند و اين مبناي واحد و  نداشته

توان از مبنا بحث ي ميكه زماندر حالي .مشترك باعث ايجاد اين اصول و قواعد فقهي شده است
نمود كه در طول آن قرار گيرد و از جهتي ديگر هر كدام از اين اصول ناظر به شك خاصي است 

اصل بر اين  گاه شك داشته باشيم تكليفي بر انسان قرار گرفته است يا خير،هر ه كه؛بدين گون
  .)اصل برائت(گر اينكه خلاف آن به اثبات برسدانسان بري از تكليف باشد م يهاست كه ذم

از  گاه در تكليفي كه بر انسان قرار گرفته شك نداريم، لكن در وقوع يا عدم وقوع آنهر
معنا كه شك داريم تكليف از سوي مكلّف واقع شده است يا خير، م، بدينجانب مكلّف شك داري

اصل (مگر اينكه خلافش به اثبات برسد اصل بر اين است كه انسان عملي را انجام نداده است
  .)عدم

هرگاه در وقوع تكليف از سوي مكلّف شك نداريم، لكن پس از وقوع عمل توسط مكلّف 
گرفته مباح است يا ممنوع، اصل بر اين است عمل انجام گرفته  شك داريم كه آيا اين عمل انجام

  .)اصل اباحه(گر اينكه خلاف آن به اثبات برسدتوسط مكلّف مجاز است م
  .رسد، مبنا گرفتن هر يك براي ديگري به دور از خطا نباشديترتيب به نظر ميندب

  ؟ هم عرض آن چيست رائت و ديگر اصولال پاسخ داد كه مبناي اصل بؤحال بايد به اين س
قواعد و اصول در حقوق  يهتواند مبناي كليگردد، آنچه در واقع ميبا كمي دقّت ملاحظه مي

وپايي باشد قواعد و اصول در حقوق ار يتواند مبناي كليهمي باشد فطرت آدمي و آنچه كه مياسلا
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ح اين دو اصطلاح حال ضروري است به تشري .دو از يكديگر متمايزندطبيعت آدمي است و اين
  .پرداخته شود

  فطرت آدمي -3-1
بيني الهي است و توجه به بعد ماوراء الطبيعه رات اسلامي برگرفته از جهانتفكّ از آنجايي كه

  .باشد، فطرت آدمي استآنچه مبناي تمام قواعد و اصول ميوجود دارد، در حقوق اسلامي 
 و ديگري بعد روحاني) مادي(بعد جسماني در تفكّرات اسلامي انسان داراي دو بعد است، يك

است، انسان از لحاظ بعد جسمي يا طبيعتش مورد مذّمت قرار گرفته است و موجودي ) معنوي(
، لكن از لحاظ بعد روحي يا فطرتش مورد تحسين قرار گرفته و )خلق الانسان ضعيفاً(ضعيف است

  ...)لقد كرمنا بني آدم(موجودي برتر است
ر اين سياسي را بوجود آورده كه بر پايه حكومت الهي استوار است و د اين تفكرّ، نظام

آورد د ميباشد خداست و اين نظام الهي، سيستم دادرسي را به وجوحكومت آنچه داراي اصالت مي
  .كه تحت عنوان سيستم دادرسي اسلامي است

چه حال خداوندي استدر اين سيستم هدف، اجراي اوامر و دستورات الهي و كسب رضايت 
  .هاي فرد و يا  نظم عمومي جامعه حفظ گردد يا نگرددحقوق و آزادي

خلاف طبيعتش، داراي كرامت در تفكّرات اسلامي فطرت آدمي بر ترتيب، از آنجا كهبدين
است و از جهتي، اصول و قواعد مبتني بر اين فطرت است و بايد متناسب با آن باشد، در نتيجه 

  ....ر اباحه است و اصل بر برائت است، اصل ب
جانشيني و خلافت الهي  ، مقام ذاتيخداست يهاين كرامت از آن جهت است كه انسان خليف 

 هيچگردد، اينها امور عارضي هستند و كه با افعالي از قبيل فساد و خونريزي نفي چيزي نيست
ر مورد جعل تگان دكنند، چون وقتي خداوند با فرشمقام خلافت الهي انسان وارد نمي گونه خللي به

ن به فرشتگا» إذ قاَل ربك للملائكه إني جاعل في الأرضِ خَليفه«گويد؛خليفه در زمين سخن مي
خداوند در » سنك الدماءإتجعل فيها من يفسد فيها و لي«گويند؛پرسش و اعتراض برخاسته و مي

بيانگر اين حقيقت است كه مقام ذاتي اين پاسخ خداوند  .»إني اعلم ما لاتَعلمَونَ«فرمايند؛پاسخ مي
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كرامت  ،نژادرحيمي(گردداز قبيل فساد و خونريزي نفي نمي جانشيني و خلافت الهي با افعالي
  .)39 ،انساني در حقوق كيفري

ذيريم كه انسان بايد بپ ،بنابراين، اگر قائل به اين باشيم كه انسان داراي كرامت ذاتي است
و پليدي است، مگر اينكه ثابت گردد انسان مرتكب اعمال زشت و  گونه زشتيپاك و مبرا از هر

  .مذموم گرديده است
  طبيعت آدمي -3-2

از آنجا كه تفكّرات غربي برگرفته از جهان بيني مادي است و توجه به بعد طبيعه وجود دارد، 
  .باشد، طبيعت آدمي استقواعد و اصول در حقوق اروپايي ميآنچه مبناي تمام 

اي همچون عده رات غربي در خصوص طبيعت آدمي دو گونه نظر بيان گرديده است؛در تفكّ
اين . آكويناس، لاك، كانت و روسو، معتقدند انسان از لحاظ طبيعت پاك نهاد و داراي كرامت است

پايه حكومت ليبرالي استوار است و آنچه در اين ام سياسي را به وجود آورده كه برديدگاه، نظ
آورد الي، سيستم دادرسي را به وجود مياست و اين نظام ليبر»فرد«باشداصالت ميحكومت داراي 

  .كه تحت عنوان سيستم دادرسي اتهامي است
اي همچون هابز، نيچه، ماكياولي و بنتام، معتقدند انسان از لحاظ طبيعت در مقابل عده

ه كه بر پايه حكومت اين ديدگاه، نظام سياسي را به وجود آورد. رشت و فاقد كرامت استسبد
است و اين نظام »جمع«باشدنچه در اين حكومت داراي اصالت ميسوسياليستي استوار است و آ

  .آورد كه تحت عنوان سيستم دادرسي تفتيشي استستي، سيستم دادرسي را به وجود ميسوسيالي
ت در اند كه ضروري اسانسان داراي كرامت است، نظر دادهدسته نخست كه معتقدند طبيعت 

حقوق، قواعد و اصولي وضع گردد كه متناسب با طبيعت آدمي كه داراي كرامت است باشد، به 
تا بتواند هاي وي وسيع گردد راي كرامت است بايد حقوق و آزاديعبارت ديگر، انسان چون دا

گناهي، علني بودن ود را بروز دهد، در نتيجه فرض بيهاي خاص انساني خاستعدادها و قابليت
  .را مطرح نمودند... درسي و دا

اند كه ضروري است در انسان فاقد كرامت است، نظر داده دسته دوم كه معتقدند طبيعت
حقوق، قواعد و اصولي وضع گردد كه متناسب با طبيعت آدمي كه فاقد كرامت است باشد، به 
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دود گردد، زيرا اگر ي او محهامت است بايد در بند بوده و آزاديعبارت ديگر، انسان چون فاقد كرا
ي افراد و يا جامعه آسيب وارد هاي وي محدود نگردد افسارگريز گشته و به حقوق و آزادآزادي
-تريگ، ديدگاه(را مطرح نمودند... كند، در نتيجه فرض گناهكاري، غير علني بودن دادرسي و مي

فروغي، سير  ؛155و 143غرب،  يهاوزر، دولت در تاريخ انديش ؛ 83و 67هايي دربارة سرشت آدمي،
اه البته آن ديدگاهي كه في الحال در جوامع اروپايي حاكم است ديدگ. )300و295حكمت در اروپا، 

  .توان در قرون وسطي مشاهده كردنخست است و ديدگاه دوم را مي
ت و شرافتي است كه انسان به جهت نوع خلقت و كرامت، حيثي(بدين ترتيب، كرامت انساني

طور فطري و يكسان از آن هها باز آن برخوردار است و ارزشي است كه تمام انسانآفرينش خود 
   Kant, Groundwork of). (The Metaphysic of Morals, 96-97)مند هستندبهره

ر هر دو ديدگاه اسلامي و غربي مورد توجه قرار گرفته است، لكن كرامت انساني در ديدگاه د
  . در ديدگاه اروپايي بر اساس طبيعت آدمي استاسلامي بر اساس فطرت آدمي و 

، آن باشيم به فطرت آدمي ه به مفاهيم فوق اگر قائلبا توج حال ثمره بحث اين است كه
به عبارت ديگر، انسان بر حسب فطرتش در  .محورانه است شود تفكرّ خداتفكرّي كه حاكم مي

گرايي و كف نفس وجه به آخرتمقهور قدرت اوست و تخدمت خداست و مطيع و مطاع اوامر و 
كند را رعايت مي خداوند وضع گشتهملحوظ است، در نتيجه كليه اصول و قواعدي را كه از سوي 

عمومي جامعه باشد و چه هاي فردي و يا نظم ل و قواعد موافق با حقوق و آزاديچه اين اصو
ب خمر و يا ارتباط همين دليل است كه نوشيدن مشروبات الكلي تحت عنوان شر به. نباشد

رد فوق ممكن اگرچه موا. نامشروع با جنس مخالف نيز تحت عنوان زنا حرام و مستوجب حد است
چون خداوند با هاي افراد و يا  نظم عمومي جامعه در تعارض نباشد، لكن است با حقوق و آزادي

  .انجام اين اوامر است، انسان را از اين اعمال منع كرده است، انسان مطيع به آدميتوجه به فطرت
شود، تفكرّ فرد محورانه و ؛ آن تفكرّي كه حاكم ميدر حاليكه اگر قائل به طبيعت آدمي باشيم

و يا به جمع اصالت  به عبارت ديگر، انسان بر حسب طبيعتش يا به فرد .يا جمع محورانه است
ست و توجه به مقهور قدرت اودهد و همه چيز در خدمت انسان و مطيع و مطاع اوامر و مي
صول و قواعد از سوي انسان كليه ا ،در نتيجه گرايي و عدم توجه به كف نفس ملحوظ استدنيا
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هاي فردي و يا  با حفظ نظم عمومي جامعه  ين اصول يا  با حفظ حقوق و آزاديگردد و اوضع مي
  .منطبق است

باشد نشانگر اين هاي فردي بر حفظ نظم عمومي اولويت داشته اگر حفظ حقوق و آزادي
و  است كه تفكّر موجود فردمحورانه و نظام سياسي ليبرالي و سيستم دادرسي آن اتهامي  مي باشد

هاي فردي اولويت داشته باشد نشانگر اين عمومي جامعه بر حفظ حقوق و آزادياگر حفظ نظم 
آن تفتيشي است كه تفكرّ موجود جمع محورانه و نظام سياسي سوسيالسيتي و سيستم دادرسي 

لكن تفكرّي كه في الحال در جوامع اروپايي حاكم است تفكرّ فردمحورانه است در نتيجه . است
هاي فرد ديگر و يا با نظم عمومي جامعه در تعارض كه با حقوق و آزاديماداميقواعد و اصول 

ادي، آز يهاستوارت ميل، رساله دربار(گرددوضع مي، هاي فرديفظ حقوق و آزاديبر حباشد 
  .)238و191

نوشيدن مشروبات الكلي و يا ارتباط جنسي با جنس مخالف مجاز  به همين دليل است كه
كشي و يا ارتباط جنسي با جنس مخالف، نوشيدن مشروبات الكلي موجب چاقو ماداميكه ؛است

بدون رضايت طرف مقابل صورت گرفته باشد كه اولي از باب بر هم زدن نظم عمومي جامعه و 
هاي فرد ديگر قابل پيگرد استاز باب تجاوز به حقوق و آزادي ميدو .  

ترتيب، در حقوق اسلامي اعمالي قابليت جرم انگاري دارند كه در تعارض با اوامر و بدين
دستورات الهي قرار گيرند و اصل برائت ناظر به اين اعمال است و در حقوق اروپايي اعمالي قابليت 

عمومي جامعه قرار گيرند و هاي فردي و يا نظم تعارض با حقوق و آزاديرند كه در جرم انگاري دا
در اين صورت ممكن است يك عملي در يك نظام فاقد . گناهي ناظر به اين اعمال استفرض بي

  .عنوان مجرمانه و در نظام ديگر داراي عنوان مجرمانه باشد و بالعكس
  
  اهيگنراك و تمايز اصل برائت  و فرض بيوجوه اشت -4
  وجوه اشتراك -4-1

  آن عبارتند از؛   يهتند كه از جملسه نقاط مشتركيگناهي داراي اصل برائت و فرض بي
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  اشتراك در كرامت انساني -4-1-1
گناهي در حقوق اروپايي مبتني بر كرامت در فقه اسلامي و فرض بي توجه به اصل برائت

را بر برائت  و يا توان اصل كرامت نباشد، نمي انسان دارايكه انساني است، بدين معنا مادامي
. جويز مي كندزيرا كرامت انساني است كه اين اصول و فروض را ت .گناهي دانستفرض را بر  بي

گناهي  مبتني بر كرامت انساني هر دو نظام، اصل برائت و فرض بي گردد دربنابراين ملاحظه مي
تني بر فطرت آدمي است و انسان از باب فطرتش لكن كرامت انساني در نظام اسلامي مب .است

داراي كرامت است و در نظام اروپايي كرامت انساني مبتني بر طبيعت آدمي است و انسان از باب 
  . طبيعتش داراي كرامت است

  
  اشتراك در واقعيات -4-1-2

ت، بدين زندگي افراد اس يهگناهي مبتني بر واقعيات روزمرتوجه به اصل برائت و فرض بي
معنا كه در روابط انسان بايد به امور غالب توجه داشت و نه امور نادر و اصل و فرض را بر اين امور 

 الشيئ بالاعمِ الظنُّ يلحق(گرددميغالب گذاشت، در غير اين صورت در روابط انسان خلل ايجاد 
  .)21محمدي، قواعدفقه، ()بالاغلبِ و النادر كالمعدومِ

روابط عادي بين افراد اين گونه است كه هيچ يك از افراد نسبت به يكديگر  بدين ترتيب،در
ابت مگر اينكه ث افراد مبرا از تكليف در مقابل ديگران هستند يهنه حقوق و نه تكليفي دارد و كلي
است، ولي اگر قائل به اصل برائت نبوده و افراد مبرا از تكليف گردد تكليفي بر فردي بار شده

به عنوان مثال، اگر . گردد كه ناپسند و مذموم استر روابط انسان مشكلاتي ايجاد ميدنباشند 
ت و سبب كند كه ديگري به او بدهكار اسنباشد هر فردي به راحتي ادعا مي اصل را بر برائت

كه غالب افراد مديون و بدهكار نيستند و طبق اين گردد، در صورتيايجاد ادعاهاي واهي مي
گناهي نيز اين گونه است كه غالب افراد همچنين در فرض بي .بر برائت است واقعيت، اصل

در نتيجه فرض بر  .نيستند و بايد اصول و قواعد حول اين واقعيت به وجود آيد) مجرم(گناهكار 
گناهي فرض كناهكاري حاكم بود و به جاي اگر به جاي فرض بي ؛ه عبارت ديگرب. گناهي استبي

؛ در آن صورت ناهي خويش ملزم مي گرديدگبه اثبات  بي در نتيجه ،دليل يهمدعي، متهم به ارائ
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نمودند و تار و پود تمام زندگي اجتماعي مال ديگران را مي دليل ادعاي جان وبسياري از مردم بي
  .)207شين، رحيمي نژاد، پي(شدها از هم گسيخته ميانسان

  
  اشتراك در استدلالات عقلي -4-1-3

گناهي مبتني بر استدلالات عقلي است، بدين معنا كه عقل توجه به اصل برائت و فرض بي
بدين ترتيب براساس منطق عقلي بايد پذيرا شد كه . سليم آنان را مورد پذيرش قرار داده است

رت بر در غير اين صو ؛ت نه گناهكاريگناهي اسبرائت است نه عدم آن و فرض بر بياصل بر 
  .ايمخلاف عقل و منطق عمل نموده

  وجوه افتراق -4-2
اي ها و مباني با يكديگر متفاوتند، يعني يكي داركه اين اصل و فرض در ريشه علاوه بر اين

هاي اروپايي است، قلمرو و ها و انديشههاي فقهي و ديگري داراي ريشهها و انديشهريشه
  .اي هر يك نيز متفاوت استكاركرده

در حقوق كيفري داراي بي گناهي اصل برائت در فقه و يا حقوق خصوصي نسبت به فرض 
به اين ) 17 ،فرهنگ تشريحي اصطلاحات ولايي،(،ايي است، اگرچه اكثريت نويسندگانهتفاوت

 197 يهماد دربه عبارت ديگر، نويسندگان آنچه كه  .اندتوجهي نكرده و آن را يكي دانستهتفاوت 
 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در تعريف اصل برائت مي گويد؛

»؛ را ثابت كندعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آناصل بر برائت است، بنابراين، اگر كسي مد
 1257 يهكه در مادبا آنچه » .حكم برائت صادر خواهد شد ،صورت با سوگند خوانده در غير اين

عليه هرگاه در عيرا اثبات كند و مدعي حقي باشد بايد آنهر كسي مد« قانون مدني آمده است؛
عي امري شود كه محتاج به دليل باشد، اثبات امر بر عهده او استمقام دفاع مد.«  

ن ز نظر قانوكس ااصل برائت است و هيچ« قانون اساسي آمده است؛ 37و همچنين در اصل 
در حاليكه برائت مذكور در » .، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددشودمجرم شناخته نمي

قانون آئين دادرسي  197 يههر يك از موارد فوق از يكديگر متفاوت است، آنچه كه در ماد
كه در است، ناظر به برائت از ذمه و آنچه و انقلاب در امور مدني اشاره شدههاي عمومي دادگاه
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37قانون مدني به آن اشاره شده، ناظر به برائت از اثبات دليل و آنچه كه در اصل  1257 يهماد 
  .باشدناظر به برائت از جرم مي ؛ده استقانون اساسي به آن اشاره ش

ين دادرسي دادگاهقانون آئ 197 يهتفاوت ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه ماد -

قانون اساسي، داراي  37فقهي و اصل يهمدني، داراي پيشينب در امورهاي عمومي و انقلا
اروپايي  يهفقهي و هم پيشين يهقانون مدني، هم داراي پيشين 1257 يهاروپايي و ماد يهپيشين
بيني شده است، اگرچه ليل در هر دو نظام سابقاً هم پيشبه عبارت ديگر، برائت از بار اثبات د. است

  .قهي و اروپايي آن متفاوت استهاي فديدگاه
اند ولي به تفاوت اول بين مواد اگرچه به تفاوت دوم توجه نكردهاي ديگر از حقوقدانان عده

اند به صل برائت ارائه دادهلذا تعريفي عام از ا .قانون اساسي توجه داشته اند 37مذكور و اصل 
ث از اصول بعئت در حقوق خصوصي مندر حقوق كيفري با اصل براگناهي بي اي كه فرضگونه

هر امري كه توجه آن به شخص مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب « اند؛لذا گفته. فقه است
كه توجه آن به شخص محل ترديد باشد بايد آن  آزادي وي و يا ايجاد مضيقه باشد در صورتي

كلفت و زحمت به  شخص را از آن كلفت و زحمت بري نمود، زيرا بدون دليل قاطع تحميل
ترمينولوژي جعفري لنگرودي، (»شوداين معنا به اصل برائت تعبير مي از. اشخاص روا نيست

ه ههر جا كه در وجود تكليفي ترديد است يا در صدور آزادي اشخاص شب«اند؛و يا گفته) 41حقوق، 
ص در انجام يعني اصل اين است كه تكليف وجود ندارد و شخ. آيد، اصل برائت استيان ميبه م

دادن كار مورد نظر آزاد است خواه ترديد ناشي از مفهوم حكم قانونگذار باشد يا در انطباق آن با 
ارتكاب يا خودداري از كار معين را جرم شمرده  ،اگر ترديد شود كه قانون ؛براي مثال. وقايع خارجي

  .)245، 3،ه حقوقفلسفكاتوزيان، (»ائت بايد مرتكب را مجرم نشناختاست، بر طبق اصل بر
اي از نويسندگان به اينكه اصل برائت در فقه و يا همانطور كه مشاهده شد، عده ،بنابراين

اي اند، ولي عدهاي نكردهكيفري متفاوت است توجهدر حقوق گناهي بي حقوق خصوصي با فرض
ث و نبعهر دو را ماند ولي نها را متمايز از يكديگر پنداشتهديگر به اين تفاوت توجه كرده و آ

دانند، ليكن همانطوركه قبلاً هم بيان كرديم، اصل برائت فقهي و همچنين اصل برگرفته از فقه مي
گناهي بيكه فرض  فقهي دارد در حالي يهبرائتي كه در حقوق خصوصي بيان شد ريشه و پيشين
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صل برائتي كه در حقوق توان گفت ا بنابراين، نمي. اروپايي دارد يهكيفري ريشه و پيشيندر حقوق 
ث بعكه در حقوق كيفري مطرح است هر دو منگناهي بي خصوصي و يا فقه مطرح است با فرض

اصل  ؛يعني .خودش دانست ث از نظامبعاز فقه است بلكه بايد قائل به تفكيك شد و هر يك را من
نظام اروپايي  زكيفري برگرفته اگناهي در حقوق بي برگرفته از نظام فقهي و فرض برائت در فقه

  . است
يي اروپاگناهي در حقوق كيفري بيو فرض  در فقهئت هاي اصل براطور كلّي تفاوتهب

  :عبارتست از
  
  تفاوت در قلمرو شكيات-4-2-1

ه از چهار اصل نام برده شده است؛ اصول فقه كتب يهدر كليدر باب اصول علمي ،  
) 505، 2انصاري، فرائدالاصول،. (تياط، اصل تخيير و اصل احستصحاب، اصل برائتاصل ا
گونه تعريف شده است  گانه است و ايناصل برائت يكي از اين اصول چهار كه، گرددملاحظه مي

يعني اگر شك كند كه تكليفي بر عهده او هست يا خير،  ؛گاه مكلّف در تكليف شك كندكه هر
  . اصل برائت است

 .معاملات -2عبادات  -1 شوند؛در فقه مباحث به دو دسته تقسيم مي 
ه اصطلاحي است معامل. عبادت عملي است كه انجام دادن آن محتاج به قصد قربت باشد«

ام آن محتاج به قصد قربت توان در تعريف آن گفت؛ معامله عملي است كه انجدر برابر عبادت مي
عامله در ز متر اه به تعريفي كه گذشت معنائي وسيعمعامل .)50،اصول فقه محمدي،(»نباشد

دي كه كند؛ در اصطلاح حقوق معامله با عقد فرقي ندارد و بيشتر به عقاصطلاح حقوق پيدا مي
در حاليكه معامله به  .)159، 1امامي، حقوق مدني، (كند معامله گويندبراي دو طرف ايجاد تعهد مي

مثلاً نكاح، . گيرديه علاوه امور ديگر را نيز فرا مشود و بل عقود و ايقاعات ميشام ،تعريف اصولي
طلاق، رد امانات، رد مال مغصوب و مضمون، عمل به وصيت، تقسيم تركه، افراز مال مشترك و 

آشتياني، (شونددر اصطلاح اصول معامله ناميده ميچيزهاي ديگر كه عبادت نمي باشند همه 
  .)204آشتياني بر رسائل،  يهحاشي



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ض 
 فر

ي و
فقه

شه 
ندي

در ا
ت 

برائ
ل 
اص

.../
 

143  

در عبادات تحت عنوان برائت  .ملات وجود دارداصل برائت فقهي هم در عبادات و هم در معا
ف شك كند كه تكليفي دارد يا ندارد، اصل بر اين است كه مبرا از از تكليف است، يعني اگر مكلّ

اش ذمهشك كند  يتكليف است و در معاملات تحت عنوان برائت از ذمه است، يعني اگر كس
هاي ها يكي ديگر از بخشمجازات. تمشغول است يا نه، اصل بر اين است كه مبرا از ذمه اس

اما به . باشند، اگرچه اصل برائت فقهي همانطور كه ذكر شد در معاملات وجود داردمعاملات مي
اي ديگر در هاي فقهي وجود ندارد بلكه قاعدهرسد كه اصل برائت فقهي در مجازاتنظر مي
زات شد بايد به آن قاعده رجوع هاي فقهي وجود دارد كه اگر شك و شبهه در ايجاد مجامجازات

بنابراين اگر شك و شبهه ايجاد گردد كه  .)الحدود تدراء بالشبهات(كرد و آن قاعده دراء است
محقّق (گرددين شك و شبهه باعث دفع مجازات ميمجازات به فرد تعلّق گرفته است يا خير، ا

فري در فقه بايد از قاعده دراء كي يهترتيب، در حوزبدين .)88-41واعد فقه بخش جزائي، داماد، ق
ولي در حقوق  اندجزايي اين قاعده را به كار برده بحث نمود و فقها به جاي اصل برائت در بخش

ه اند كيفري بنا به دلايلي كه گفته شد، فرضي را براي متهم قرار داد يهاروپايي حقوقدانان در حوز
و ترديد به وجود آيد كه متهمي مرتكب  يعني اگر شك .باشدگناهي ميكه تحت عنوان  فرض بي

بايد فرض را بر اين گذاشت كه متهم مرتكب جرمي نشده است مگر اينكه  ؟جرم شده است يا خير
فرض « ؛)1963دسامبر 30مصوب ( ؛قانون اساسي فرانسه 13به موجب اصل  .جرم به اثبات برسد

 Peaslee, Constitutions)»داثبات شو گناهي متهم به جرم است، تا اينكه قانوناً مجرميت اويبر ب

of Nations, 363-364(.  

كيفري اروپايي اين است كه  گناهي در حقوقبيمحتواي فرض  ،بطور خلاصهبنابراين 
  . هيچكس مجرم نيست، مگر اينكه جرم او ثابت شده باشد

ي اثبات اثبات جرم يعن وي، معنوي و قانوني است ل از سه عنصر ماددانيم كه جرم متشكّمي
به . شوددر هر سه عنصر جرم جاري مي گناهييعني فرض بي. ني و معنوي آ، مادنيعنصر قانو
گاه كسي عملي را انجام دهد كه شك كنيم آيا اين عمل مورد نهي قانونگذار هست يا عبارتي، هر

منوع كند كه چنين عملي قانوناً مشود و حكم ميقانوني جاري ميدر عنصر  گناهيفرض بي خير،
اگر منع عمل توسط قانونگذار محرز باشد ولي در ارتكاب آن عمل توسط شخص ترديد . نيست
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كند كه فرد شود و حكم ميميي جرم جاري در عنصر ماد گناهيفرض بي وجود داشته باشد،
اگر منع توسط قانونگذار محرز باشد و در ارتكاب عمل توسط . چنين عملي را انجام نداده است

-فرض بي داشته باشد، وء نيت وي شك وجودس اطمينان وجود داشته باشد ولي درشخص نيز 

را با سوء نيت انجام  كند كه وي چنين عمليشود و حكم ميعنصر معنوي جاري ميدر  گناهي
هر سه عنصر جرم را  ،دهدت ميكه ارتكاب جرمي را به ديگري نسب بنابراين، كسي. نداده است

بر اين اساس دادستان بايد عناصر جرم را اثبات «)37-36راج، پيشين، د(بايد به اثبات رساند
  .»1نمايد

همانطور كه ملاحظه گرديد، فقه اسلامي در بحث عبادات، اصل برائت از تكليف و در بحث 
ها كه قسمتي از باب معاملات است، معاملات، اصل برائت از ذمه و در بخش جزائي و مجازات

كيفري فرضي را تحت عنوان  ده است، لكن در حقوق اروپايي در حوزهدراء را لحاظ كر يهقاعد
  . گناهي از جرم را پيش بيني كرده استفرض بي

اروپايي  گناهي در حقوقتر از قلمرو فرض بيبسيار وسيع در فقه بنابراين، قلمرو اصل برائت
-درحاليشود، ت مياست زيرا هم شامل امور مربوط به معاملات و هم شامل امور مربوط به عبادا

، يعني جرائم و كيفريحقوق  يهكيفري اروپايي تنها در حوز گناهي متهم در حقوقكه فرض بي
  . مطرح استها مجازات
  
   تفاوت در افراد مورد شبهه -4-2-2

است، يعني مكلّف شك در تكليف دارد، به »فمكلّ«شك در اصل برائت فقهي ناظر به
؟ كه اصل وي قرار گرفته است يا خير يهد كه تكليفي بر عهدعبارتي، مكلّف شك و ترديد دار

. شودجاري مي شود يا شك در وجود دين دارد كه اصل برائت از ذمهبرائت از تكليف جاري مي
است، يعني مقام »مقام رسيدگي كننده«ناظر بهكيفري  گناهي در حقوقولي شك در فرض بي

و اين  ؟رم نسبت به متهم تحقق يافته است يا خيررسيدگي كننده  شك دارد كه عناصر سه گانه ج
گناهي مقام رسيدگي كننده به عبارت ديگر، در فرض بي .شك در شخص متهم منظور نيست

                                                 
1. www.oupluk/book sites/content/019927651x/evidence-cho2. pdf.html. 
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و يا شك در انتساب به وقوع فعل يا ) عنصر قانوني(شك در وقوع فعل يا ترك فعل نقيض قانون
د قصد مجرمانه نسبت به وقوع و يا شك در وجو) عنصر مادي(ترك فعل نقيض قانون به شخص
گناهي، رد كه با اين شك بايد طبق فرض بيدا) عنصر معنوي(فعل يا ترك فعل نقيض قانون

گناهي تفسير شك به نفع متهم زيرا از آثار فرض بي. ازات بداندمتهم را مبرا از جرم و مج
  .)74-71، جزائيبخش  قواعد فقهمحقّق داماد، (است

  
  شكياتتفاوت در نوع  -4-2-3

حكميه و گاه از  يهمجراي اصل برائت شك در تكليف است، حال اين شك گاه از باب شبه
موضوعيه است و در هر دو حال يا شك در وجوب است بدون احتمال حرمت يا شك  يهباب شبه

حكميه  يهگناهي، هيچ گاه متعرّض شبهدر حاليكه فرض بي در حرمت است بدون احتمال وجوب
ون كيفري ها قاطع است و تفسير منطقي متزيرا اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتنمي شود 

اگر بتوان آن را (گناهي، هميشه اتهام فرد ر فرض بياز اين رو د. كندخلأهاي قانوني را پر مي
لطفي خاچكي، اصل برائت و اعمال آن در حقوق موضوعة (مطرح است) موضوعيه ناميد يهشبه

  .)299-297كيفري ايران،
گناهي، داراي رائت از اين لحاظ نسبت به فرض بيتوان گفت كه اصل ببدين ترتيب، مي 
  .عموم و خصوص مطلق است يهرابط

  
   تفاوت در قلمرو افراد دربرگيرنده -4-2-4

كسي شك كند كه تكليفي يعني هرگاه هر ؛است»افراد يهكلي«رائت در فقه خطاب بهاصل ب
كيفري  گناهي در حقوقبي گردد ولي فرضمياصل برائت جاري  يا نه، دارد يا نه، ديني دارد
گيرد و به عبارتي، طيف خاصي از افراد را دربر ميافراد نيست بلكه تنها  يهاروپايي خطاب به كلي

 اصل برائت فقه در بنابراين،. شودكسي را شامل نميشود و هرمي»و مظنونين متهمين«شاملتنها 
 گناهي در حقوقبي تر از فرضي شمولش از اين حيث وسيعهو داير فراد بودها يهخطاب به كلي

-و طيف خاصي از افراد را شامل مي باشدمي و مظنونين اروپايي است كه تنها خطاب به متهمين
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قانون اساسي ناظر به فرض  37اي ديگر كه لازم است بيان شود اين است كه، اصل نكتّه. شود
و همانطور كه بيان شد، فرض  كيفري اروپايي است نه اصل برائت فقهي قگناهي متهم در حقوبي
كه  »كسهيچ«بنابراين، عبارت . افراد ةگردد نه كليميو مظنونين تنها شامل متهمين گناهي بي
داشته است كه اصل برائت پني بوده است كه قانونگذار قانون اساسي آمده است خطائ 37اصل در 

اگر خواسته از متون  37بدين ترتيب، در اصل  .وده و به يك معنا استواحد بگناهي و فرض بي
فقهي بهره گيرد بايد قاعده دراء را بيان نمايد و اگر خواسته از متون غربي اقتباس كند بايد فرض 

بايد  37در اين صورت اصل . ردطوريكه شرايط آن مورد توجه قرار گيهگناهي را ملحوظ كند، ببي
-ون از نظر قانون مجرم شناخته نميگناهي است و متهم يا مظنفرض، بي«گردد؛نه اصلاح وگاين

   ».شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
متهم يا «اصطلاح و»اصل«جايگزين»فرض«اصطلاحملاحظه گرديدكه بنابراين 

ل برائت از اين اص. گردد، تا با معيارهاي اروپايي آن سازگار گرددمي»هيچكس«جايگزين»مظنون
عموم و خصوص مطلق  يهافراد است نه طيف خاصي از افراد، رابط يهلحاظ كه خطاب به كلي

  . گناهي داردنسبت به فرض بي
  
   تفاوت در قلمرو حقوق و امتيازات -4-2-5

 يهباشد، گاهي اين فرد يك رابطفقهي ناظر به روابط خصوصي فرد مياصل برائت 
خصوصي با فرد ديگر  يهو گاهي اين فرد يك رابط) عبادات(داردخصوصي با خداي خويش 

يعني  .حقوق و تكاليف است يهدر روابط خصوصي آنچه داراي اهميت است عرص) معاملات(دارد
يك طرف حقي بر  به عبارتي،. نهفته است در روابط يك طرف حق و در روابط طرف ديگر تكليف

به عنوان مثال، فرد تكليف به خواندن نماز . دارد تعهدديگري و ديگري تكليف به انجام  يهعهد
يا زوج تكليف به پرداخت نفقه دارد و اين نفقه حق ) عبادات(دارد و اين حق براي خداوند وجود دارد

و طرف   ولي در روابط عمومي كه يك طرف آن فرد )معاملات(زوجه است كه بايد پرداخت گردد
بلكه آنچه داراي اهميت است  ،حق و تكليف نيست ةدارد عرصديگر جامعه يا حكومت قرار 

يكي از  گرديدهمانطور كه بيان . كندقواي عمومي به افراد اعطاء ميت كه حكومت يا امتيازاتي اس
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 به نظر برخي،. است گناهكاريبه جاي فرض  گناهيدادرسي عادلانه، پذيرش فرض بي اجزاء
بلكه بايد آن را نوعي امتياز  ،شودقي نميبراي متهم به عنوان يك حق تلّ فرض بي گناهي،

به عبارت . رائه كندگناهي دليل بزهكاري را نيز مدعي بايد ابنابراين، در پناه فرض بي .1دانست
بلكه تكليف اثبات ) امتياز اول(گناهي نه تنها شخص را بي گناه تلقي مي كندديگر، فرض بي

ي منطقي پذيرش هبه عبارت بهتر، نتيج) امتياز دوم(.گناهكاري را نيز بر عهده مدعي قرار مي دهد
معكوس شدن بار اثبات در رحمدل، (گناهي، پذيرش تكليف مدعي به اثبات ادعاستفرض بي

در فقه اسلامي، اصل برائت حقي است براي يك طرف تا مبرا از  بنابراين .)111-110، حقوق
ولي در حقوق  .ت وي را اثبات كندتكليف باشد و تكليفي است براي طرف ديگر كه عدم برائ

هاي فردي ديامتيازي است كه حكومت يا جامعه براي حفظ حقوق و آزاگناهي فرض بي اروپايي،
در مقابل تجاوزات  و مظنونان طوريكه حمايت از حقوق متهمانهب. كندبه شخص متهم اعطاء مي

ايالات متحده آمريكاي  1787قدرت حاكمه يا دولت، در دوران جديد نخست در قانون اساسي 
مورد  1789در  » Bill of Rights« ،ماده اي آن كشور با عنوان 8 يهشمالي و به ويژه اصلاحي

 Guinchard, La qualite Deparite a Lintruction en Droit Americainet) توجه قرار گرفت

Francais, 612(.  

 ت حاكمه براي حفظأي است كه هيگناهي از امتيازاتگردد، فرض بيسان ملاحظه ميبدين
جايي كه نظام حاكم در اروپا، نظام كند و از آنهاي متهم يا مظنون به وي اعطا ميحقوق و آزادي

هاي فردي جايگاه است و در اين تفكرّ حقوق و آزاديليبراليستي مبتني بر انديشه فردمحورانه 
به فرد برخوردار است براي ايجاد تعادل  اي نسبتو از جهتي حاكميت از قدرت ويژه اي داردويژه

بنابراين، اگر نظام حاكم تغيير پيدا كند . انداز اين فرض استفاده نموده) 1فرد و حاكميت(بين اين دو 
و نظام سوسياليستي مبتني بر انديشه جمع محورانه جايگزين آن گردد، چه بسا اين فرض نيز كنار 

گناهي يك حق الهي يا يتر، فرض ببه زبان ساده. گرددي جايگزين آن زده شود و فرض گناهكار
ها وجود داشته باشد، بلكه يك امتياز نسبي است ها و مكاني فطري نيست كه در همه زمانهوديع
باشد، در حاليكه اصل برائت را مي توان يك حق الهي يا ه به تناسب زمان و مكان متغير ميك

                                                 
1. www.faculty.ncwc.edultocon nor/410/410lect04.htm 
1.Equality of Arms   



  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
 

ي 
لام

 اس
وق

حق
ه و 

 فق
ات

طالع
م

 سال
هش

 /تم
مار

ش
 ه

26   
148  

نساني مستلزم چنين اصلي است، به همين دليل است كه فطري دانست، زيرا فطرت پاك ا يهوديع
  .سال اين اصل باقي بوده و زمان و مكان در آن تغييري ايجاد  نكرده است 1400هنوز هم بعد از 

  
   تفاوت در مرجع قانونگذاري -4-2-6

ت، شك و كند شارع مقدس اسكسي كه حكم و قاعده وضع مي اسلامي در تفكرّ فقهي
دانيم شارع مقدس اين تكليف را بر ما بار كرده است شود كه ما نميي حاصل ميترديد در قواعد
وپايي كسي مي شود مكلّف از آن بري گردد ولي در تفكرّ ارشك در تكليف باعث  يا خير و اين 

گيرد، يعني ت خود را از مردم ميمقننّه است كه مشروعي يهكند قوكه حكم و قاعده وضع مي
تقيم از طريق نمايندگان در وضع احكام و قواعد نقش دارند و شك و ترديد در مسمردم بطور غير

- دانيم اين قواعد به شخص متهم منتسب مياما نمي ،قواعدي است كه قانونگذار وضع كرده است

روي برتر و به عبارت ديگر، در فقه شك ما نسبت به قواعدي است كه از سوي ني .يا خير شود
گردد كه آيا خدا اين قواعد جاري ميباشد و اصل برائت نسبت به اين قواعد مافوق اراده انسان مي

گردد يا خير؟ در حاليكه وضع كرده است آيا به ما منتسب ميرا بر ما وضع كرده است يا خير؟ اگر 
گناهي اشي از اراده انسان است و فرض بيدر حقوق اروپايي شك ما نسبت به قواعدي است كه ن

مجرمانه است  گردد كه آيا عمل شخص مجرمانه است يا خير؟ اگراعد جاري مينسبت به اين قو
  شود يا خير؟آيا به وي منتسب مي

  
  گيرينتيجه -5

 گناهي در حقوقفرض بي كه ملاحظه گرديد، اصل برائت در فقه اسلامي از همانطوري
اشد و مباني آن را بايد بي فقهي ميهداراي پيشين اصل برائت در فقه. استكيفري اروپايي متمايز 

كيفري اروپايي داراي  گناهي در حقوقكه فرض بييدر انديشه و تفكرّ فقهي جست، در حال
مكتسب  يهنتيج. اروپايي بوده و مباني آن را بايد در انديشه و تفكّر اروپايي جستجو كردي هپيشين

مبتني بر كرامت انساني قواعد و اصول در فقه اسلامي و حقوق اروپايي  يهاين است كه، كلي
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است، با اين تفاوت كه در فقه اسلامي اين كرامت ناشي از فطرت آدمي و در حقوق اروپايي ناشي 
  .از طبيعت آدمي است

كيفري واحد  گناهي در حقوقبرائت در فقه را با فرض بياصل  نويسندگان،با اين حال 
از جهتي كه مذكور گشت، اصل . اندهركي براي اين دو اصطلاح وضع كرداند و مباني مشتدانسته

اشتراك در كرامت انساني؛ بدين  -1گناهي داراي مشتركاتي هستند از جمله؛ برائت با فرض بي
اشتراك در واقعيات؛ بدين معنا كه، هر دو  -2. انددو اصطلاح ناشي از كرامت انساني معنا كه هر

 - 3. اندوجه به غالب امور آنان وضع گشتها تزندگي افراد و ب يهاصطلاح مبتني بر واقعيات روزمر
و داراي  اندو اصطلاح مبتني بر عقل سليم آدمياشتراك در استدلالات عقلي؛ بدين معنا كه، هر د

  مفترقاتي هستند از جمله؛
ي و عام بوده و اصلي كلّ فقه در اصل برائتتفاوت در قلمرو شكيات؛ بدين معنا كه  -1 
، زيرا اصل كيفري اروپايي است گناهي در حقوقتر از فرض بيوسيع ول آن بسيارشم يهداير

گناهي در معاملات شمول دارد، ولي فرض بي عبادات و هم در حوزة يههم در حوز برائت در فقه
  .ها كاربرد داردجرائم و مجازات يهكيفري تنها در حوز حقوق
ائت شك مورد نظر در مكلّف وجود تفاوت در افراد مورد شبهه؛ بدين معنا كه، در اصل بر -2 

گناهي شك مورد نظر و در فرض بي ارد به اين لحاظ كه آيا تكليفي بر وي بار شده است يا خيرد
جرم منتسب به متهم  يهبه لحاظ اينكه آيا عناصر سه گان در مقام رسيدگي كننده ايجاد مي گردد

  .است يا خير
ل برائت هم ناظر به شبهة حكميه و هم ناظر تفاوت در نوع شكيات؛ بدين معنا كه، اص -3 
  .موضوعيه است يهموضوعيه است، لكن فرض بي گناهي تنها ناظر به شبه يهبه شبه
افراد خطاب به كلية  اصل برائت در فقه گيرنده؛ بدين معنا كهتفاوت در قلمرو افراد در بر -4 

  .است و مظنونين به متهمينكيفري اروپايي تنها خطاب  است ولي فرض بي گناهي در حقوق
در روابط خصوصي افراد  در فقه اصل برائتتفاوت در قلمرو حق و امتياز؛ بدين معنا كه،  -5 
 گناهي در حقوقو تكليف است در حالي كه فرض بي حق يهكه عرص ق پيدا كرده در جائيتحقّ
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امتيازاتي  يهكه عرص ق پيدا كرده جائيكيفري در روابط عمومي حكومت يا جامعه با افراد تحقّ
   .كندكه قواي عمومي به افراد اعطاء مياست 

فقهي توسط  هاصول و قواعد در انديشتفاوت در مرجع قانونگذاري است؛ بدين معنا كه  -6
مقننّه  يهنهادي به نام قو روپايي توسطا يهكه در انديش در حالي گرددشارع مقدس وضع مي

  .شودوضع مي
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